
باور غلط صفر و یک 

مـتاسـفانـه یک بـاور غـلط و بـه شـدت اشـتباه در جـامـعه مـا رواج پیدا 

کرده که مـوجـب نـاکامی و سـرخـوردگی مـردم مـخصوصـا قشـر جـوان 

گردیده است و آن باور صفر و یکی داشتن به هر موضوعیست. 

بـاور صـفر و یک یعنی اینکه شـخص بـر این اعـتقاد اسـت یا بـاید در 

صدر جدول یک زمینه ای قرار بگیرم و یا هیچ. 

شـاید این بـاور از رشـته هـای ورزشی بـه مـردم مـا الـقا شـده بـاشـد که 

اگــــر تیمی یا فــــردی در یک رشــــته ورزشی در مــــقام اول یا هــــمان 

مـدال طـلا و جـایگاه قهـرمـانی قـرار گـرفـت هیرو یا اصـطلاحـا قهـرمـان 

ملی و مـردمی می شـود و اگـر دوم شـد هیچ اعـتبار و ارزشی بـرایش 

قائل نیستند. 

یعنی این تیم یا این فــرد تــمام مــسابــقات را بــرده و فــقط در فینال 

بـاخـته امـا انـگار بـا آن تیمی که در جـایگاه آخـر اسـت یکسان اسـت 

هر چند می گوییم این باخت چیزی از ارزش هایش کم نکرد. 



بـه زبـان می گـوییم این بـاخـت چیزی از ارزش هـایش کم نکرد امـا 

در واقعیت هیچ ارزشی بـرایش بـاقی نـگذاشـت یعنی دقیقا صـد در 

صد برعکس گفته هایمان عمل می کنیم. 

بسیاری از مـردم، قهـرمـانـان جـام هـای جـهانی فـوتـبال را می شـناسـند 

امـا شـما از آنـان بـپرس در هـمان سـالی که فـلان کشور اول شـد چـه 

کشوری دوم شـد می بینی نمی دانـند و اگـر تـعداد مـعدودی از آنـها 

دوم را بــشناســند ســوم را که اصــلا نمی شــناســند و اگــر ســوم هــم 

شناخته شود چهارم که دیگر اصلا هیچ ارزشی ندارد. 

یعنی ما فقط طلا را قبول داریم. 

نقره کم ارزش است. 

برنز کم ارزش است. 

بعد از برنز اگر این فرد چهارم شود که دیگر هیچ ارزشی ندارد. 

در زمینه آمـــوزش هـــم همینگونـــه ایم اگـــر فـــرزنـــدمـــان در المپیاد 

علمی اول شـود و طـلا بگیرد او را بـر روی دسـت بـلند می کنیم امـا 

اگـر دوم شـود انـگار هیچ تـلاشی نکرده و اگـر سـوم یا چـهارم شـود 



طـوری بـا او بـرخـورد می شـود که انـسان گـمان می کند خیانتی کرده 

یا مرتکب گناه کبیره ای شده است. 

همین رفـتارهـا مـوجـب می شـود روحیه سـرخـوردگی در تـلاش بـرای 

رسیدن به پیشرفت شکل گیرد. 

بـزرگـواری که مـتنم را می خـوانی خـلاصـه فـقط یک نـفر بـه جـایگاه 

اول می رســــد و زمــــانی که شــــما بــــاور صــــفر و یک دارید هــــمواره 

شکست خورده اید مگر در موارد نادری. 

وقتی مــنِ نــوعی بــه این مــوضــوع نــگاه می کنم که فــقط زمــانی که 

اول شـوم دارای اعـتبارم و اگـر دوم و سـوم و چـهارم و … شـوم هیچ 

اعــــتبار خــــاصی نــــدارم کافیست کسی را در جــــایگاه اول ببینم که 

متوجه شوم هیچ جوره نمی توانم از پس او بر بیایم. 

پس با خودم می گویم من که اول نمی شوم بیخیال شوم. 

تــــلاش کردن را بــــه طــــور کامــــل کنار می گــــذارم چــــون امکان اول 

شـدن را نمی بینم و دوم و سـوم هـم از نـظر ذهنی بـرایم کم ارزش 

و چه بسا بی ارزش است و اینگونه امید در جامعه می میرد. 



باور صفر و یک در تجارت 

بسیار این جـمله تکراری را از تـاجـران تـازه وارد در کامـنت هـایشان 

می خـوانـم که مـن یا در تـجارت فـلان مـحصول بهـترین خـواهـم شـد 

یا کلا تجارت را کنار می گذارم. 

خـب عـزیز دلـم این چـه مـنطق غلطیست که در ذهـنت داری و بـا 

همین مـنطق هـا خـودت را از مـنافـع بی شـمار تـجارت محـدود کرده 

و به راه های کم در آمد گذشته می کشانی. 

خداوندی که جهان را آفریده آن را صفر و یک خلق نکرده است. 

هر یک از ما کافیست به اسلام نگاه کنیم. 

شــما در اســلام نــفر اول را می بینی که جــان عــالــم هــمه بــه قــربــان 

اوسـت و کسی در فضیلت و مـراتـب بـه گـرد پـای رسـول خـدا محـمد 

امین که بــرنــد امین را از تــجارت بــه دســت آورد و قــبل از پیامــبری 

به ایشان اطلاق گردید نمی رسد. 

اما همین پیامبر می فرماید: من و علی از یک نوریم. 



یعنی امیرمــــومــــنان علی علیه الســــلام که نــــفر دوم اســــلام اســــت 

هـــمان جـــایگاه و مـــنزلتی را دارد که رســـول خـــدا داشـــت جـــز آنکه 

ایشان پیامبر نبود و جانشین پیامبر بود. 

بــعد می بینی فــاطــمه ســلام الله علیها که نــفر ســوم اســلام اســت 

هم عزیز دل اسلام است تا جایی که خداوند به پیامبرش فرمود: 

اگـر تـو نـبودی افـلاک را خـلق نمی کردم و اگـر علی نـبود تـو را خـلق 

نمی کردم و اگر فاطمه نبود جفتتان را نمی آفریدم. 

یعنی وجــود نــفر ســوم را دلیل خــلقت نــفر اول و دوم و وجــود نــفر 

دوم را دلیل خلقت نفر اول بر شمرده است. 

بـعد می بینی امـامین حـسن و حسین علیهما السـلام و نـه فـرزنـد از 

فرزندان حسین همگی بر تارک اسلام می درخشند. 

و بــارهــا در احــادیث از مــعصومین علیهم الســلام خــوانــدیم که مــا 

اهل بیت همه نور واحدیم و هیچ فرقی بینمان نیست. 

از امـامـان که عـبور کنیم می بینی وجـود مطهـر ابـوالـفضل الـعباس، 

زینب کبری، علی اکبر، علی اصــــــغر، قــــــاســــــم، عــــــبدالله، جــــــناب 



ابــوطــالــب و بسیاری از صــحابــه و یاران پیامــبران و امــامــان هــم در 

جـایگاه خـودشـان عـزیز و مـحترمـند و روایات فـراوانی در شـأن آنـها 

وجود دارد تا جایی که امیرمومنان علی علیه السلام می فرمایند: 

بــوی بهشــت را حــس نمی کند کسی که ســلمان، ابــوذر و مــقداد را 

دوست نداشته باشد. 

و این سخن خداست درباره ۱۲۴ هزار پیامبرش که فرمود: 

قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنهُْمْ وَمَا أوُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نفُرَِّ
هیچ فرقی بین یکی از پیامبران خدا نیست. سوره بقره آیه ۱۳۶ 

پــس خــداونــد نیامــده یکی را چــنان پــررنــگ کند که ســایرین را کم 

ارزش یا بی ارزش نـــشان دهـــد بلکه هـــر کسی در اســـلام تـــلاش 

کرده به اندازه تلاشش محترم شمرده شده است. 

یعنی خداوند صفر و یکی نگاه نمی کند. 

خـدایی که می فـرمـاید اگـر مـثقال ذره ای خـوبی کنی می بینی و اگـر 

مـثقال ذره ای بـدی کنی هـم می بینی یعنی اینطور نیست که مـن 

یا بگویم صفر یا بگویم یک بلکه تمام رفتارها ارزشمند است. 



باور دیجیتال یا آنالوگ 

به باور صفر و یکی باور دیجیتال هم گفته می شود. 

در دنیای دیجیتال شــما هــر چیزی را تــبدیل بــه کدهــایی می کنید 

به صورت ۰ و ۱. 

هر حرفی و هر عددی به صورت صفر و یک در می آید. 

تمام تکنولوژی عصر ما بر اساس دیجیتال است. 

گـــوشی هـــای هـــوشـــمند، تـــلویزیون هـــای دیجیتال، ســـاعـــت هـــای 

دیجیتال، عکس های دیجیتال و غیره. 

امـا جـهانی که خـداونـد آن را بـر اسـاسـش آفـریده جـهان آنـالـوگ اسـت 

یعنی جهانی که تک تک اعضایش به یکدیگر پیوسته است. 

اگـــر دوربین هـــای عکاسی قـــدیمی که آنـــالـــوگ بـــودنـــد و آنـــها را در 

اتــاقک هــای تــاریکی می بــردنــد و عکس هــا را ظــاهــر می کردنــد بــا 

دوربین هـــا و عکس هـــای دیجیتال مـــقایسه کنید بـــه یک تـــفاوت 

بزرگ می رسید. 



اگــر عکس دیجیتال را بــا ذره بین بــزرگ کنی و اصــطلاحــا پیکسل 

بــه پیکسل آن را بــاز کنی بــه نــقاط خــالی می رسی که اصــلا چیزی 

در آن ها وجود ندارد. 

امــا وقتی یک عکس آنــالــوگ را هــر چــقدر هــم زیر ذره بین بــبری 

هیچ شکاف و خلل و نقطه خالی نمی بینی. 

خـــداونـــد دربـــاره خـــلقت خـــودش در نـــظام آفـــرینش آن را آنـــالـــوگ 

دانسته و درباره اش فرموده: 

الَّذِي خَلَقَ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِباَقًا ۖ

نِ مِنْ تفََاوُتٍ ۖ  مَا ترََىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰ

 فَارجِْعِ الْبصََرَ هَلْ ترََىٰ مِنْ فُطوُرٍ
هــمان خــدایی که آســمان هــا را در هــفت طــبقه خــلق کرد که هیچ 

تـفاوتی در خـلقت خـدای رحـمان نمی بینی پـس چـشم بـگردان آیا 

شکاف و نقطه خالی در آن پیدا می کنی؟ سوره ملک آیه ۳ 

ســپس در آیه بــعد می فــرمــاید آنــقدر چــشم بینداز تــا چــشمانــت 

خسته شود اما هیچ شکافی نمی بینی. 



اثر مفید باور آنالوگ در تجارت 

پـــس دیدیم وقتی بـــاورمـــان صـــفر و یک یا هـــمان دیجیتال اســـت 

فـقط زمـانی خـوشـحال می شـویم که اول بـاشیم و در غیر اینصورت 

خـودمـان را صـفر می پـنداریم و همین مـوضـوع بـاعـث می شـود از 

تــــجارت هــــای کوچک خــــوشــــحال نــــشویم و یقینا در هــــر تــــجارتی 

کسانی هســـــتند که پیش از مـــــا وارد شـــــده انـــــد و نمی خـــــواهیم 

بـــگوییم هیچ وقـــت در تـــجارت اول نمی شـــوید امـــا یقینا آنـــها هـــم 

بیکار ننشسته اند. 

شـما تـازه می خـواهید تـجارت را شـروع کنید در حـالیکه آراد تـاجـران 

مــوفقی دارد که بیش از ده ســال اســت تــجارت می کنند و اگــر تــو 

امـروز تـلاشی می کنی یقینا آنـها هـم تـلاشی بـه انـدازه تـو و چـه بـسا 

بیشتر انجام می دهند. 

پـــس هیچ وقـــت خـــودت را بـــا دیگران و جـــلو زدن از آنـــها مـــقایسه 

نکن بلکه بـــا خـــودت این را مـــحاســـبه کن امـــروز که وارد تـــجارت 



شـدی از دیروزت که وارد نشـده بـودی اوضـاعـت بهـتر شـده اسـت یا 

خیر؟ همین. 

دوبـاره فـردایت را بـا امـروز خـودت قیاس کن آن وقـت می بینی هـر 

روزت از روز قبلی بهــتری و همین یعنی پــول بیشتر یعنی مــوفقیت 

یعنی عزت یعنی سربلندی یعنی شکوه یعنی همه چیز. 

منابع محدود و باور آنالوگ 

هـــر کدام از مـــا بـــرای شـــروع تـــجارت و یا ادامـــه دادن آن مـــنابعی 

محـدود در اختیار داریم و تـنها مـوجـود نـامحـدود این نـظام خـلقت 

خــداونــدیست که آن را آفــریده اســت و بــا هــمه عــشق و ارادتی که 

بـــه پیامـــبر و خـــانـــدان پـــاک و مطهـــرش دارم از خـــودِ آن پـــاکان یاد 

گرفته ام که غیر از خدا همه محدودند حتی پیامبر و امام. 

حال این منابع محدود ما و این هم راه پر عزت و مقدس تجارت. 

از این پس قرار است با باور آنالوگ به تجارت نگاه کنیم. 



یک مـنبع اصلی بـرای تـجارت مـنابـع مـالی اسـت و یک مـنبع دیگر 

منبع زمان یا همان تایم و یک منبع دیگر منبع انرژی روحی. 

چـون تـجارت کار جسمی نیست پـس مـنبع جسمی را نیاوردم و مـا 

در آراد تـــاجـــران مـــوفقی داریم که نـــابینا هســـتند، فـــلج هســـتند و 

اقــسام مــختلف و مــتنوعی از نــاتــوانی هــای جسمی دیگر که نــشان 

می دهد ضعف جسمی دلیل بر تاجر نشدن نمی شود. 

مـن اگـر بـاورم دیجیتال نـباشـد و بـا مـنطق آنـالـوگ فکر کنم و حـالا 

نگاه می کنم که منبع مالی محدودی دارم. 

خب چه عیبی دارد؟ 

با پروموشن های پایین تر شروع می کنم. 

کمی زمـــان بیشتری می بـــرد امـــا بـــاز هـــم تـــاجـــرم حـــالا تـــاجـــر اول 

نیستم تــاجــر دوم نیستم تــاجــر صــدم نیستم تــاجــر صــد و یکم که 

می شوم همان هم عالیست. 

سـودم که از تـجارت هـا بـالاتـر رفـت و الـبته در هـمان هـا ۱۰ درصـد 

آراد را پـــرداخـــت کردم بخشی از ۹۰ درصـــد خـــودم را بـــرای ارتـــقای 



بـرنـدم در تهییج بیشتر مشـتریان و تـامین کنندگـانـم هـزینه می کنم 

و خودم را روز به روز تاجر بهتری می نمایم. 

اگر منابع مالی محدودتری دارم با پروموشن ۱ شروع می کنم. 

اصـلا مـنابـع مـالی ام بـه پـرومـوشـن ۱ هـم نمی رسـد بـا طـرح رایگان 

آراد که هــمان پــرومــوشــن نیم نــام دارد شــروع می کنم و وقتی بــه 

سود رسیدم پروموشن ۱ را می گیرم. 

فقط یادم هست که پروموشن مثل وسیله نقلیه است. 

پـرومـوشـن ۱۲ می شـود هـواپیمای اخـتصاصی و پـرومـوشـن ۱ یعنی 

دوچرخه و شما پروموشن نیم را با پای پیاده تصور کنید. 

نمی بینید در ایام اربعین کسانی که عـــاشـــق ابـــاعـــبدالله الحسین 

هســتند و درآمــدشــان بــه گــرفــتن پــرواز و رزرو هــتل و غــذای خــوب 

نمی رسـد پـای پیاده می رونـد و شـب در مـوکب می خـوابـند و غـذای 

نـــذری می خـــورنـــد امـــا محـــدود بـــودن مـــنابـــع مـــالی مـــوجـــب دور 

شدنشان از امام نمی شود و باز هم در این مسیر می مانند. 

در تجارت هم کمبود منابع مالی نباید دلیل جدایی شود. 



چـون این مـقالـه طـولانی گـردید در مـقالات دیگر ان شـاءالله دربـاره 

محــدودیت مــنابــع زمــان یا هــمان تــایم آزاد روزانــه و مــنابــع انــرژی 

روحی صحبت خواهیم کرد و راهکارهای جالبی ارائه خواهیم داد. 

خلاصه مطلب اینکه هیچ مانعی برای ورود به تجارت ندارید. 

جاده و اسب مهیاست بیا تا برویم. 

شـما فکر می کنید تـاجـران مـوفقی که در آراد هسـتند روز اول هـمه 

تاجر زاده بوده اند؟ 

بسیاری از آنـها روز اولـشان چـند ده بـرابـر از روز اول شـما بـدتـر بـوده 

اســـت امـــا آنـــچه از آنـــان تـــاجـــرانی ثـــروتـــمند ســـاخـــت بـــاور ذهنی 

ثروتمندی بود که همراه داشتند و آن هم چراغ راه شد. 

چــون بــاوری ثــروتــمند داشــتند هــمان دلیلی شــد تــا ضــعف هــای 

دیگرشـان کمرنـگ شـود و الـبته روز بـه روز بـر هـمان ضـعف هـا فـائـق 

آمـــدنـــد و امـــروزشـــان را که نـــگاه می کنی اثـــری از آن ضـــعف هـــا 

مـــشاهـــده نمی کنی هـــرچـــند گـــاهی آثـــار یک زخـــم که انـــسان در 

زندگی بر می دارد سال ها بر قلب و جانش می ماند.


